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و و معناداري نزد فرگه، ارجاع  كواين هوسرل

*اصغر سليمي نوه

 چكيده

و ن سفهفلا ميان پديدارشناسان وطاق تحليلي افتـراق فراوانـي وجـود اشتراك

هوسـرل مفهـوم. مشهود است اين موضوع كاملاً،دارد كه در بحث معناداري 

در» معنا« ب را شـهودهاي منفـرد«گيـرد كـه شـامل كـار مـيه كاربرد وسيعي

را» تحليل نوئتيكي«لرهوس.ستما»هاي اعمال فكري خصلت«و»محسوس

 تحليـل اشـكال كنـد كـه كـارشل اعمال فكـري اطـلاق مـيايبه همان خص

مي جديدي از بـراي فرگه زبان را محملـي.باشد آگاهي غير از شهود مستقيم

و تصورات ذهني قائل اسـت.داند انتقال معنا مي  . او تفاوت بنياديني ميان معنا

هاي حـسي اين اعتقاد است كه جملات قابل ارجاع به زبان داده كواين نيز بر

وي خاصي الفاظ همواره از دلالت معناي. هستند آنچه دلالت الفـاظ را ندارند

 
و تحقيقات تهران* .دانشجوي دورة دكتري رشتة فلسفه، واحد علوم

ت16/5/89: يخ دريافتتار 3/7/89:ييدأتاريخ
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الفاظ همـواره داراي معنـاي حقيقـي. است»اي انگيزه« دلالت،سازد ميسر مي

.نديستن

و گـزاره حيـث التفـاتي، شـيء، ارجاع، معنا،:يكليدواژگان  هـاي تحليلـي

.تركيبي

 معنا نزد فرگه)الف

ي 1874سال در Gottlob Frege)(گوتلوب فرگه و از دانشگاه نا دكترى رياضى گرفته بود

تبه، به مبانى رياضياتة وي علاق. كرد در همين دانشگاه رياضيات تدريس مى  ملأخصوص

رو كرد كه ناچار فرگه را بـه منطـق هايى در تعريف آن روبه او را با دشواري،در مفهوم عدد

و در سال   منتـشر (Begriffsschrift)»نگـارى مفهوم« كوچكى با عنوانة رسال 1879كشانيد

در نوشته ترين كتاب كرد كه تاكنون مهم  هـشتادةفرگه در اين رسـال. منطق جديد است شده

ــا ارائــو هــشت صــفحه ، تحليــل جملــه بــهت نخــستين نظــام كامــل منطــق جمــلاةاى ب

ــابع ــه (Function)ت ــ (Argument)و سرشناس ــول، نظري و محم ــوع ــاى موض ــه ج ةب

و تعريـف منطقـى دنبالـ، نظام(Quantification Theory)تسوير ة كامل صورى استنتاجى

آناانقلابى در منطق پديد آورد كه يكـى از نتـ، (Mathematical Sequence) رياضى ،يج

ن كردن ناتوانايي آشكار و و پايانواها ة دوهزارسـالةدادن به سـلط قص ذاتى منطق ارسطويى

با مقاله 1892 در سال.)69: 1374وحد،م(آن بود وةدربار« عنوان اي  Uber)»صـدق معنـا

sinn und Bedeutung)مسن ابتداآدر كه ليف كردأت همـاني ايـنةلئپارادوكسي در مورد

و مطرح مي  »مي خـاصاق اسـيدامص«و» معنا«ميان موجود سپس براي حل آن به تمايز كند

و او اين بحث را به محمول.پردازد مي صـلا او،از نظـر. دهـد نيـز تعمـيم مـيتجمـلا ها

مي آن به لايبةكه سابق(Principle of Identity) هماني اين بـ رسد، نيتس ه تنها براي اشـيا

و كار مي مي رود ، اسـت»ب« همان شـيء»الف«گوييم شيء شرط آن اين است كه وقتي ما

و بـرعكس مـي نيز مصداق همـان مفهـوم»ب«، مصداق هر مفهومي باشد»الف«اگر . باشـد

ا مي؛هماني دو مفهوم معنايي نداردز اين بنابراين سخن گفتن م چيـزييهاتوان بـراي مفـ اما

 آن دو مفهـوم،ق دو مفهـوم يكـسان باشـديدااگر دايره مـص«:گفتو آن پيدا كردبا متناظر

 ايـن» حيـوان نـاطق«و» انسان« براي مثال شرط تساوي دو مفهوم؛اي مساوي هستند گونههب

 حيـوان-« مـساوي اسـت بـا آنچـه،بر آن دلالت كند» انسان است-«آنچه:گونه است كه
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و،كند مي بر آن دلالت» ناطق است فرگـه بـراي.ق اين دو يكسان باشندديتنها اگر مصا اگر

خط.نويسدمي»-«را به شكلم آنهايهانشان دادن ماهيت ناتمام مف   ناتمامة نشان فاصلهاين

و ك جاي خالي شيءة نشان درواقع بودن مفهوم  اصـطلاحِ بـه، مفهـوم،نـشوده تا پـر است

عنـصر بنيـادين» مفهوم«نظام ارسطوييدر.)73: همان(شود نمي (Saturated)»اشباع«فرگه

مي ـنظام منطقي موضوعي ميتوق.باشد محمولي »سقراط«،»سقراط داناست«گوييمي كه ما

و يك شيء واةنحو. شيئي ديگر، به اعتبار مفهوم بودنهم» دانا«است دو رتباط دلالت اين

مي شيء موجـود وحـدت اسـت؟ اين شيء همان شيء كه توان گفت چگونه است؟چگونه

س شود؟ ميان اين دو از كجا ناشي مي  »شـيء«الات مبتني بر تفاوت ذاتيؤپاسخ فرگه به اين

و.است» مفهوم«با و مفهوم هم در معنا بـهو اسـنادي دارد هم در مصداق ماهيتي اخبـاري

دو» سقراط داناست«ةدليل فرگه جمل همين  تجزيـه» داناسـت-«و» سـقراط«بخـش را به

تجزيـه» اسـت«و»دانا«،»سقراط«اينكه در منطق ارسطويي اين جمله را به سه جزء. كند مي

و مي ب» است«كنند ميةعنوان رابطهرا  به اين دليـل اسـت كـه،آورند جزء سومي به حساب

ومي شيء»سقراط«را همانند» دانا« مي پندارند دو ناچار گرفتار اين مشكل شوند كـه اتحـاد

مي شيء بنا به نظر فرگه اشتباه اين تحليـل در ايـن اسـت كـه.تواند داشته باشد چه معنايي

مي» است«كنند گمان مي  ناپـذير جـزء جـدايي» اسـت«.آورد شـمار توان جزء مستقلي بـه را

و اين همان جزئي است كه ماهي. مفهوم است  اسـنادي مفهـوم را در زبـان نـشانت ناتمـام

 اسـتتتنها يك ابزار زباني براي ظاهر كردن حالت اسـنادي كـلا» است«بنابراين؛ دهد مي

در.)74: همان(دهند كه اين حالت را از خود در زبان نشان نمي  اين بحث عنوان كـرد فرگه

و»مرجع«و» معنا«اي داراي دو جزء قضيه كه هر در است و ملاك نادرستي يك جمله ستي

و  در.شـود مشتبه نمـي،با شيئي كه مرجع واقعي تعبير است گاه معنا هيچ به مرجع آن است

 اين مضمون عيني،توانند آن را دريابند نظر فرگه جمله معنايي دارد كه اشخاص مختلف مي

 بـراي مثـال؛)34-33: 1376لاگوسـت،(اسـت خوانـده (Der Gedanke)» تفكر«را فرگه

و».متر ارتفاع دارد 8880اورست«گزاره متـر 8880ارتفـاع كـوه اورسـت«يك جمله است

دوو ديگر،ةجمل».است از اين دو هـر امـا؛ دارنـدف زبان با هم اختلا حيث دستور جمله

و مي» فكر«يك يك چيز آن.كنند را بيان و نادرسـتي ما معني جمله را پيش از آنكه درستي

.بيميا درمي،را بدانيم

.اصول فكري تفكر فرگه اين است كه زبان با واقعيت پيوندي اسـتوار دارد يكي ديگر از
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مي زبان آيينه در اي است كه جهـان.خـود مـنعكس كنـد توانـد سـاختار منطقـي جهـان را

از مجموعه و اي است ازهراشيا شي كدام هـا بيـان هايي دارد كـه بـا مفهـوم ها ويژگيء اين

ه، شوند مي هـايي دارد كـه بـار شيء با شيءهاي ديگر به اعتبارهاي مختلف وضع همچنين

مي نسبت از بنابراين جهان مجموعه؛ شوند ها بيان و مفهوموها شيء«اي است .»هـا نسبت ها

و ويژگي اصلي مفهوم يـا نـسبت ناتمـام بـودن ويژگي اصلي شيء قائم به ذات بودن است

تاو. است بر شيء حمل نـشود يـا طـرف نـسبت آن معلـوم ناتمام بودن بدين معناست كه

.)69-84: 1374موحد،(شود كاملي از آن ساخته نمية انديش،نباشد

و دو«:گويدمي، تصورات ذهني تمايز قائل شده فرگه همچنين ميان معنا  يك معنا داراي

آن كـه مـي اسـت پذيري از يك ذهن بـه ذهـن ديگـر خاصيت تعين داشتن وانتقال را تـوان

وازمستقل .)1376:34لاگوست،(»نمود تصورات ذهني قلمداد ذهن

را بنابراين ذهن ما تنها مي و تواند معنا و نمي اما؛كشف كند دريابد آن تواند خالق صانع

.باشد

 معنا نزد هوسرل)ب

و آلبرشـت هوسـرل  در (Edmund Gustav & Albrecht Husserl)ادمونـد گوسـتا

و چكسلواكى ـواقع در امپراطورى اتريش(ويا مورا(Prossnitz)پروزنيتس  مجارستان سابق

شد) امروز  زيادى به رياضـياتةوقتى تحصيلات دانشگاهى خود را شروع كرد علاق. متولد

و در آنجا در كلاس درس 1876نخست در سال.و علوم طبيعى پيدا كرد  به لايپزيگ رفت

شدشن گذار روان بنيان،(Wilhelm Wundt)ويلهلم وونت  وونـت البته؛اسى تجربى حاضر

،بعد از دو سال به برلين رفت تا به تحصيل رياضـيات بپـردازد. ثير خاصى بر او نگذاشتأت

و در آنجا رسال و در ساللهئمسةش را دربارا دكتريةسپس به وين رفت اى رياضى نوشت

آن. شـد دكترى خود موفق به دريافت 1883 تاديار در عنـوان اسـ مـدتى كوتـاه بـه،پـس از

و در سال  و در آن 1884دانشگاه برلين به تدريس رياضى پرداخت  به وين مراجعـت كـرد

و از (Franz Brentano) جا به جمع شاگردان فرانتس برنتـانو ) 1886 تـا 1884(پيوسـت

در اين دوران براى تعميق بيشتر در رياضيات به فلـسفه متمايـل. پيش برنتانو فلسفه خواند

و زير نظ  دكتـرى ديگـرى بـاةرسـال (Carl Stumpf)ر شاگرد برنتانو، كـارل شـتومپف شد

و. گذراند» علم حسابةفلسف«عنوان و شتومپف صميمانه بـود  بـه درواقـع روابط هوسرل
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 خــود بـه نــامةهـاى شــتومپف بـود كــه هوسـرل كتــاب پـرآواز پـاس قـدردانى از محبــت

. به وى اعطا نمود1900سال را در (Logical Investigation)»هاى منطقى پژوهش«

هوسـرل كـه. است هاى هوسرل براى توضيح مبادى رياضياتل تلاشوحصماين كتاب

و اصـولى رياضـيات دان بود به انديشه از اصل رياضى  هـايى ژرف در بـاب مفـاهيم اصـلى

هـايى پرسش؛روستههايى روب با پرسش است دانى كه به فلسفه راه برده رياضى. كشانده شد 

 خاص برهان رياضـى كـدام اسـت؟ةاز اين دست كه حقيقت مفاهيم رياضى چيست؟ نحو 

و حقيقت هـايى از نـوع رياضـيات را كجـا بايـد جـست؟ نيـز شـناخت، در شـناخت معنا

و ماهيت رياضيات محض است پرسش ه. هايى در باب ذات هـان روى ايـن پرسـشيم ـاز

و محورى، پرسـش از معنـاى منجر شد  حقيقـت، خاصـه معنـاى حقيقـت به پرسش اصلى

مى. صورى و مـسائكوشيد اين مسا هوسرل نخست لى از ايـن دسـت را بـه مـدد بيـنشئل

هـاى سـعى داشـت تـا بـا تحليـلو قرن نـوزدهم، حـل كنـدةفلسفى غالب در آخرين ده 

قـ روان نخـستين. رياضـى نايـل آيـدينانوشناسانه از تفكر رياضى به كشف صورت خاص

؛ البته ايـن كتـاب بود) 1891(» علم حسابةفلسف«انتشار داد جلد اول كتاب فلسفى نيز كه 

و منطقى هاى روان بررسى«اش عنوان فرعىو جلد دومى نيافت ايـن امـر است كـه» شناسى

هـدف. اسـت) بـه مبـادى رياضـى درواقـع( شناختى او به فلسفه رهيافت روانةدهند نشان

شـناختى هاى روان پديدهةى رياضيات را بر پاي هوسرل در اين كتاب اين بود كه مفهوم بنياد 

تـ انتشار اين كتاب نقد كوبنده فرگه. استوار كند  ثير قـاطعى بـر انديـشهأ را در پى داشت كه

ايـن. رهاورد اين تحول فكرى اسـت»هاى منطقى پژوهش«كتاب. هوسرل بر جاى گذاشت 

 پيـشيني از آرا»منطقـى هـاى پـژوهش« با نگارش كتـاب درواقعنقد چندان كوبنده بود كه 

بـه«):حقـي(ملخص انتقاد فرگه به شرح زير اسـت. علم حساب عدول كردةخود در فلسف

و جملا  و تعدد است  تكثـر بيـانة عددى چيـزى دربـارتاعتقاد هوسرل عدد ناظر بر تكثر

آن؛كنند مى و تكثر مجموعهيجا كه عدد چيز مجرد اما از از است تواننـد كه مـىستايشااى

و(د يا مادى باشند، بايد معلوم كرد كه چگونه به دو مجموعـه مجر عـضوهاى يكـى گربـه

مي مساوى دارندايعضاكه)ديگرى سيب  آن توان، كه گربه بودن يـا يك عدد نسبت داد بى

هوسـرل كليـد ايـن معمـا را عمـل انتـزاع. سيب بودن در رسيدن به آن عدد دخـالتى كنـد 

ا، يك انتزاع. دانست مى مى عمل ذهنى شى توان صفت ست كه با توسل به آن ء را يكـى هاى

و اى از سـه گربـه حال اگر مجموعـه. ناديده گرفت درواقعپس از ديگرى از آن سلب كرد
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و بخواهيم با عمل انتزاع به عدد سه برسيم يا عدد سه را از اين مجموعه انتزاع داشته باشيم

ا كنيم، نخست رنگ آنها را ناديده مى   آنها را، بعد كيفيت پهلـوى هـم قـرارةندازگيريم، بعد

و به همين ترتيب آنچه را سبب تمايز گربـه  ديگـرةاى از گربـ گرفتن آنها را، بعد مكان آنها

مى،شود مى پةگربـ«كنيم تا جايى كـه بـه جـاى در ذهن خود از آن سلب و ب و » الـف

و چيزى«بتوانيم بگوييم و چيزى يـا» يكـى«تـوانم مـىه» چيزى«سپس به جاى.» چيزى

يك«و گفت قرار داد»يك« و و يك اشكالات فرگـه بـه. جا به عدد سه رسيدو از اين» يك

كه اين تحليل روان : شناختى اين است

پرسش نخست اين است كه با اين عمـل سـلب. فرض كنيد اين روش را به كار برديم.1

مى صفت بـ ها از سه گربه چيزى باقى چيـزى هـم مـدلولى«اقى نمانـد كـه ماند يا نه؟ اگر

با. نخواهد داشت جز هيچ  نتيجه،عطف كنيم»و«هيچ را سه بار كه هيچ اگر هزاران بار هم

دو،هيچ خواهد شد نه سه يا هر عدد ديگر و اگر در پايـان چيـزى بـاقى بمانـد نتيجـه از

، كـهوتيا سه چيز متفـا يا در هر سه مورد اين چيز يك چيز است:صورت خارج نيست

مسئاگر سه چيز متفاوت باشد كه مس با. اول خواهد بودةلئله همان جمع سه چيز متفاوت

و در و چيزى«هم معنايى نخواهد داشت و چيزى اى هـر چيـز مـصداق جداگانـه» چيزى

و در اين جا هم از عدد سه به همان اندازه دوريم كه در و گربـةگرب«خواهد داشت ة الف

و گرب اگ»پةب ) كه معلوم نيست چه چيزى اسـت(ر يك چيز باقى بماند اين يك چيزو

شى( تواند باشد جز يك مفهوم نمى و البتـه)ء واحد از جميع جهات، تعددپذير نيست زيرا

 نتيجه همان مفهـوم خواهـد،به آن مفهوم عطف كنيم»و«اگر يك مفهوم را هزار بار هم با

. بود نه يك عدد

به.2 راو توان عدد دانست نه صفر را مى ديگر،تكثر بدانيم اگر عدد را ناظر  زيـرا؛ نه يك

. در هيچ كدام تكثر نيست

هاى ذهنى دامنگير آن خواهد شـد ناچار محدوديت، اگر عدد محصول اعمال ذهن باشد.3

بىاعداو بايد از پرداختن به و عمـل انتـزاع از رسـيدن بـه. برداشت نهايت دستد بزرگ

.د بـزرگاعـدا چـه رسـد از رسـيدن بـه،مانـد اهى نخـستين هـم در مـىد متناعداهمان

(Schmitt, V. 5& 6: 136) 

پـيدر، (Zu den Sachen selbest)»بازگشت به خود چيزها«ادموند هوسرل با شعار

ميةاين دست يافتن نخست در مرحل.دست يافتن به معناي چيزها بود  .گيرد حس صورت
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مي ما اشيا را ،شـود در اينكه ادراك ما از چيزها بـا حـواس آغـاز مـي.كنيم با حواس ادراك

مي هوسرل با پوزيتيويست :كند ها همراهي

و از كوششي باشد، اگر مراد از مذهب تحصلي همان سعي داوري هرگونه قيـد پـيش آزاد

ت و«سيس علوم بر مبناي آنچهأبراي مـا هـستيم كـه بايـد تحـصلي اسـت،» محصل مثبت

)28: 1387،روژه(.ه شويممذهب حقيقي خواند

ت فقـط ها، ويل فلسفي در پي آن است كه ذهن با كنار گذاشتن تمام سيستمأ هوسرل در

ذهن ويل پديدارشناسي با تعليق حكم وجودي راجع به جهان،أتدر.توجه كند به عين اشيا 

باأدرتو گردد فقط مواجه با صرف پديدار گذاشتن،(Bracketing)»الهلالين بين«ويل مثالي

و.ذات آنها براي ذهن مكشوف گردد امور ناضروري ممكن،  آگـاهي نـوعي او ميان پديدار

ابـژه بـهو(Object) بـه اعتبـار ابـژه (Subject)سـوژه. قائل است(Correlation) تضايف

و.شود اعتبار سوژه است كه معنادار مي  و معاني اشيا در صور  فاعليت نفس ما دخيل اسـت

: هوسرلة به گفت.س صدوري است نه حلوليقيام آنها به نف

در نزد مـن] زمانى-يا هر وجود مكانى[هر آنچه كه در عالم هست، هر هستى جايگاهى

مى از آن روى هست كه من آن را مى آورم، بـه وجهـى كنم، بـه خـاطر مـى آزمايم، ادراك

مىةدربار مى آن مى انديشم، حكم مى كنم، ارزيابى و كنم، آن را اينهـا. قس على هذاخواهم

مى همه را، همچنان  عالم براى من اصـلاً. است آورده Cogitoدانيم دكارت در زير نام كه

و نـزد مـن معلوم من واقع مـى)ها انديشيدنى(Cogitationesجز آنچه كه در اين شـود

و اعتبـار خـود را از هـم. معتبر است، چيزى نيست . داردCogitationesعالم تمام معنا

ح توانم جز در همين عـالمى كـه من نمى. يات من در عالم در اينهاست كه جريان دارد كل

و از من معنا مى در من و بـهو اعتبار پذيرد زندگانى كنم، بيازمايم، بينديـشم، ارج بگـذارم

)31و61:همان(.عمل بپردازم

و«پژوهش چهارم بحث در»هاي منطقي پژوهش« كتاب هوسرل در ةايـد معنـاداري

ورا» گرامر محض )77-47 :1982(است آن را با منطق بيان كردهةرابط بررسي

و :گويدمي، مركب تمايز قائل شده هوسرل ميان معاني ساده

و (Sense) معناةتقسيم دوگان با به ساده تمايز گرامري ميـان عبـارات مركب مطابق است

و هـاي كـه از بخـش عبارت مركب عبارتي اسـت كـه داراي يـك معناسـت.مركب ساده

و بـراي خودشـان داراي معنـا گوناگون تشكيل شده كه خود آنها نيز يك عبـارت هـستند
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هاي معنـاداري بـراي بيـان ايـن ما از بخش» آهني يك مرد«براي مثال اگر بگوييم؛ هستند

ما.ايم عبارت استفاده كرده را اگر نهايـت ادامـهبيتا اين سير،تحليل كنيم جملات مركب

ب به معاني ساده ختم گردد اين تقسيم بايد نهايتاًةادام.كند نميپيدا  مـوارد غيـرةواسطهكه

اين تجربه بيانگر اين است كه عبارتي كه بدون شك مركـب.شود قابل شك نشان داده مي

.)Ibid: 50(.)ساده هست( معناي آن نشاني از مركب بودن را ندارد،باشد

،(Absurd)»محـال بـودن«و (Nonsense)»معنـا بـودن بـي« هوسرل همچنين ميان

در بلكه گونه؛معنا نيستندبي،معتقد است كه امور محال، تمايز قائل شده خود اي از معنا را

؛ وجودي در قلمرو معاني مثـالي داردةيك نحو» آهن چوبي«يا» مربعةداير«تركيب.دارند

 اما اگـر بگـوييم؛ داشته باشد تواند وجود نمي،اين معناي از وجود اما هيچ عين موجودي با

و« و هيچ معنايي مطابق با اين تركيب زباني وجود،»...يك دايره  معناداري كـهياجزا ندارد

عبـارتهبـ. توانند با يكديگر در معناي واحدي جمـع باشـند نمي،اند بدين نحو جمع شده

و ديگر خود معنا در  از گـزاره جـدايي آنچه باعـث اين تركيبات غايب است هـاي معنـادار

ة گرامر محض شامل قوانيني است كه در حـوزةايد.باشدمي» گرامر« همان،شوندميمعنا بي

معنـايي معنـا از بـييينقش آنهـا جـداو حاكم اند(Complex Meanings)معاني مركب

.است

و هوسرل معنا را قابل تعريف نمي را دانـد ت آن و شـهودي قـسيم بـه دو قـسم نمـادين

:است نموده

بي،اينكه معنا چيست و واسطه نظيـر موضوعي است كه صـدا بـه مـا داده طبيعـت رنـگ

از. بلكه وصف نهايي است؛علاوه معنا قابل تعريف نيستهب.شود مي  يعني هرگاه عملـي

ما،بيان را انجام دهيم يا درك كنيم و معنايي براي از معنـاي آن يـك آگـاهي بالفعـل دارد

با اين معنا ين درك،ا.داريم از بعـضيةشنيدن كلام ملفوظ يا تجرب دادن يا فعال شدن معنا

از...همزمان يكي نيست تصاوير و سو تمايزيك بايد و»تهـي«بنيادي ميان معاني نمـادين

ب و»شوندميپر«طور شهوديهمعناهايي كه از سوي ديگر به انـواع مـاهوي را تحليل كرد

و تر نحوه معنا )126: 1384 رشيديان،(».كيب معاني پرداختهاي

ب بةگستردر نيز (Object)»عين«عنوانههوسرل معنا را وه وسيعي آن را اعـم كار برده

و يك خاصه، يك وضع امور، كنش،«از يك   ,Husserl, A)»يـك لحظـه يك چيز مـادي

وهـ در پـژوهش.است دانسته(133- 99,129 :1982 را تحـت معنـاةشـشم واژ اي پـنجم
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:كار برده كه شامل سه جنبه استهب(Intentionality)»حيث التفاتي«عنوان

درةابژ) الف نظيـر تعيـين شـخص واحـدي بـا صـفات هاي مختلف، التفات مورد افاده

؛مختلف آن

 يعني معنايي كه از يك التفات بـه التفـات ديگـر تفـاوت،(lived)امر زيست»هدما«)ب

؛كند مي

.كند را به ماده اضافه مي(Quality)ي يا معنابخش كه كيفيتماهيت التفات)ج

را،باشد نظر هوسرل مي آنچه كه مد اما ةتجرب در اساساً اين است كه عنصر معنادار بودن

در،عمل آگاهي بايد جستجو كرد :ابژه يا متعلق اين عمل نه

آن،كندمي حاضر يك معنا يك عين را ماهيـت آن بيـشتر... نمايـد را تصوير مـي نه اينكه

و عبارت است از مي نوعي قصد و التفات كه و تواند به هر چيـز غيـر همـه چيـز مـستقل

به.مستقل معطوف باشد توانـدمي، عيني شودة مورد افاد، يك عينةمثاب هرچيزي كه بتواند

 Husserl, C, 1982: 137)(.يك عين قصدي باشد

وةيكي ابژ:نددامي چيز هوسرل محتواي اعمال آگاهي را دو . كلـيةديگـري ابـژ فردي

ميةابژ در كند؛ فردي مبناي تصوري براي عمل ارجاع فردي فراهم به عملي كه خود«آن ما

وةابژ.پردازيممي»چيزها ارجاع بـه نـوع را فـراهم كلي مبناي تصوري براي عملي مفهومي

ما.كنند مي از؛يمكنـ محتوا يا مثال آن نـوع را افـاده مـي دراين حالت ميـز«بـراي مثـال مـا

ب قهوه به خود صرفاً»اي قهوه ما.طور كلي توجه داريمهاي بهدر ادراك ةمثاب اين عمل نوع را

درةيك ابژ مي كلي و مقابل ما قرار ، كه براي اين ابژه وجـود دارد را هايي ساير ويژگي دهد

و اين تمايز.سازد پديدار مي در ميان كليت نوع تمام مصاديق مربوط است بـه پراكندگي آن

ب .)117: 1384 رشيديان،(طور كليهصورت محض امكان آگاهي

بلكـه ايـن معناسـت كـه اصـل؛ معنـا نيـستةكننـد هوسرل زبان اصـل هـدايت نظر از

به. زبان استةكنند هدايت و معنا همواره چه مي صورت صامت تواند مـورد چه غير صامت

و قلمـرو آن ذاتـاً. به زبان وابسته نيست بنابراين قلمرو معنا؛ ارجاع باشد   حتـي غيـر زبـاني

در است، (Pre-Linguistic)»پيشازباني« بنـابراين زبـان محملـي. زبان ادا شود اگرچه بايد

بر است كه نقش روشن :عهده دارد سازي مقصود انديشه يا انتقال آن به ديگري را

 همـه چيـز در سـخن لزومـاً امـا؛ اگر چه هيچ بيان يا زبـاني بـدون سـخن وجـود نـدارد

مي،كننده نخواهد بود بيانةچند سخن بدون يك هستهر.نيست» كننده بيان«  توان گفت اما



49

ين
كوا

لو
سر
هو
گه،
فر
نزد

ري
نادا
مع
عو
رجا
ا

)578:همان(.اي گرفتار است نشانهة كل سخن در شبك تقريباًكه

و اين سخن ما را مي به بحث ارجاع .سازد معناداري نزد كواين نزديك

 معناداري نزد كواين)ج

اسـت كـه علـم مقام فيلسوف اعـلام كـردهدر) Willard Van Orman Quine(كواين

و شعور و آموزه معمولي خودآگاه است او.بسط علم هـستند هاي او امتداد را كـار فلـسفي

م منطقـيةمرحل:توان در سه مرحله تقسيم كرد مي در. فلـسفيةمرحلـ معناشناسـيةرحلـ،

اوةمرحل تمـايز قـضاياي وي متافيزيـك سـنتي،،دهد تشكيل مي نيزرا سوم كه نظام فكري

و گرايــي، ذات منطــق موجهــات،،(Redouction)گرايــي تقليــلةنظريــ تحليلــي وتركيبــي،

مي شك ةكواين مانند هوسرل معتقد است كه تمامي دانش بـشري از تجربـ.كند گرايي را رد

 احكـامةفروكاستن همـ(»گرايي بنيادي فروكاست«ة توضيح نظريدر.شود حسي حاصل مي

:گويدمي)هواسط به احكام تجربي بي

واسـطه بـية تجربـةهر حكم معناداري قابل برگردان به يك حكم صادق يا كـاذب دربـار

. حـسي باشـدة بايد نـام يـك داد،يك عبارت براي آنكه معنادار باشد به بيان ديگر،.است

آن ايـن ديـدگاه بـر،رت در بيان پيچيده.هاي حسي هستند دادهنجملات قابل ارجاع به زبا

به است كه گفته اما نه آنكه؛ هاي حسي هستند صورت كل قابل برگردان به زبان داده هاي ما

حكم اسـت معنا،ةگيري جديد محمل اولي طبق اين جهت. لفظ به لفظ قابل برگردان باشند

)310: 1387 استرول،(.تك اجزاي حكم نه تك

و هيوم، كواين كساني چون لاك، رار فرگه او.دانـد از طرفـداران ايـن نظريـه مـي اسل

وةجمل.هاست از نظريهةاست كه علم برساخت معتقد بلكـه؛ مرجع معنا نيست منفرد مخزن

و تشكيلتمعناي جملا :بستگي به خصلت نظريه دارد آنهاةدهند هاي تشكيل واژه دهنده

به، جهان خارجةاحكام ما دربار كا نه به انفراد بلكه  ـصورت يك روي دادگـاههلبد كلي روب

ميةتجرب از،اين كالبد كلي كه واحد معناي تجربي اسـت. گيرند حسي قرار  چيـزي كمتـر

)311:همان(.كل علم نيست

 ايـن.ندارنـد بحث از معنا معتقد است كه الفاظ همواره دلالت معنـايي خاصـي وي در

با ترجمـه كـردنو باشدگونه نيست كه هر لفظي در هر زباني معناي خاص خود را داشته

معتقد است كه انتقال معنـا از يـك زبـان بـهاو.همان معنا انتقال پيدا كند زبان ديگر آن در 
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را.پذير نيست زبان ديگر امكان مي آنچه دلالت الفاظ . اسـت»اي انگيـزه« دلالت،سازد ميسر

مثـال وقتـي كـه مـاه براي؛ نه اينكه داراي معناي حقيقي باشند،ظ همواره انگيزه هستنداالف

آن فرد بومي براي خبر،تابد مي مي،دادن از شـناس فقـط يـك گويد كه بـراي مـردم چيزي

ميمي مثلاً. صوت است  » گاگـاوايي«زنـد كـه حدس مـيو»گاگاوايي«گويد شنود كه بومي

 Occasion) مـوقعيتكـم بـا جمـلا كـم. اسـت»مطلبـي راجـع بـه مـاه«يـا» ماه«معادل

Sentences) ت م كه وةانگيزثرؤابع حضور توافق يا اخـتلاف نظـر شـخص بـومي خارجي

مي«ي مثلاه گزارت ساختن جملاةزمين است، مي» تابد ماه بنابراين وقتي بـومي؛ شود فراهم

بيگانـهو» گاگـاوايي«گويـد بـومي مـي،كاشف بيگانه در يك موقعيت قرار گرفته باشـندو

دو،»ماه«گويد مي و لفظ معن بي آنكه اين : 1376لاگوسـت،(دلالت مشتركي داشته باشـندي

در.)98 از معتقـداو.ناظر به همين بحث است ه، خصوص ترجم نظر كواين اسـت كـه مـا

وةتوانيم يك ترجم جملات نمي  اي متكـي بـر هـر ترجمـه. ارائه كنيم فرد منحصربه صرف

از اي عمومي است كه زبان يك نظريه يا فرضيه   قـدر هـر. كنـدميزبان خودش وارد شناس

بـاز كنـد، هاي گوناگون بكوشد كه اين لفظ به چـه چيـزي دلالـت مـي شناس به روش زبان

فرد بودن ترجمه او منكر منحصربه.پذيراست امكان ناسازگار باشند،اًيگري كه بعضد سيراتف

ومةترج.است گراييكلةاين همان نظري.حتي عبارت به عبارت نشدني است لفظ به لفظ

مين است كه در كواي و آن كل مقدم بر اجزاي خود و باشد تقليـل بـه اجـزاي قابل تحليـل

.باشد خود نمي

و علـم كواين دوتا از مفروضات روش شـناختي را بـه پرسـش هاي سنتي تحليل منطقي

:گرفته

و) تركيبـي/ تمـايز تحليلـي( اين فرض كه تمايزي روشن وجود دارد)1( ميـان منطـق

كه ديگر رشته  هاي ديگـر بـه تحليـل سازد بدون رجوع به اين رشته شخص را قادر مي هايي

ب  ردازد؛پمنطقي يك گزاره

و به ادعاهـاي)2( اين فرض كه زنجيري واحد از توجيه وجود دارد كه از مشاهده آغاز

ميةتر دربار نظري و اينها شخص را قادر بـه سـاختن تحليلـي علـم جهان ختي از شـنا رسد

هر.سازدميدومي برحسب اولي   تنهـا درواقـع سـازد كـه مـا دو مورد مدلل مـي كواين در

مي شبكه هاي منطقي مشخص انداز تحليل يابيم كه چشم اي مركب از روابط به هم وابسته را

مي يا علم  از. سازد شناختي را برقرار علاوه بـر ايـن، او بعـدها مـدلل سـاخت كـه فهـم مـا
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و به ع يكديگر، در موماً با مشاهدات يكـديگر سـست مـي ويژه از سخنان يكديگر، و شـود،

هاي ما بايد اساساً نامشخص باشد چون براي معناي آنها چيزي بيش نتيجه، معناي اكثر گفته 

توانـــد وجـــود داشـــته نمـــي،از آنكـــه بـــراي نـــاظري هوشـــمند در دســـترس اســـت

.Baldwin,1999, V.1: 226)(باشد

اي را هـم نـداريم كـه هيچ گـزارهكهدگويمي، وجود احكام تحليلياركواين ضمن انك

واًقطع  زيـرا احكام تحليلي وجود ندارد،. حقيقي است بتوانيم حكم كنيم كه همواره صادق

در.نظر قـرار داد مـورد تجديـدو تـوان تـصحيح كـرد تمام احكام را مـي نـسج«ة نظريـ او

كه بيان مي(The Web Of Belief)»اعتقادات مي«كند را هر جملهتوان حقيقت همواره اي

و   ديگر كه در جايي از سيستم قـرارتبا تعديل جملا، با هر شرايطي كه باشد هر چه باشد

اي نيـز كواين معتقـد اسـت كـه جمـلات مـشاهده)94: 1376 لاگوست،(».حفظ كرد دارد،

ق  و.نظر قـرار دارنـد ضاياي علوم همواره در معرض تجديـد همانند  حتـي قـوانين رياضـي

ومنطقي كه به نظر مي قطعي از هـم باشـند يقيني بـه تعبيـرو نظرهابعـضي تجديـد معـاف

:نيستند»ها انقلاب«توماس كوهن بركنار از بعضي

كننـده منفرد گمـراهةسخن گفتن از محتواي تجربي يك گزار اگر اين ديدگاه درست باشد،

ةكه به نحوي امكاني بر حسب تجربـ همچنين جستجوي مرزي بين احكام تركيبي،، است

شد صادقند،، احكام تحليلي كه هر چه پيش آيندو اند صادق اي گزارههر.احمقانه خواهد

مةهايي به انداز اگر تعديل درؤ كافي توانـد هـر چـه مـي جاهاي ديگر نظام انجام دهيم، ثر

مي حتي حكمي بسيار. صادق باشد،پيش آيد توان بـا پـيش كـشيدن نزديك به پيرامون را

آنادعاي توهم يا با مي گونه حكم اصلاح برخي از رغمبه شوند، ها كه قانون منطقي خوانده

آن تجربه مي اي كه برعكس بـه همـين منـوال هـيچ حكمـي. صادق دانست،كند را نقض

حتي پيشنهاد بازنگري در قانون منطقي امتنـاع شـق ثالـث بـراي،مصون از بازنگري نيست

بنابراين چه تفاوتي هست بين چنين تغييري؛ است ساده كردن مكانيك كوانتمي مطرح شده

انو شتين جـاي نيـوتن را يـا ي ـتغييري كه از طريق آن كپلر جاي بطلميـوس را گرفـت يـا

 (Quine,1953: 43).داروين جاي ارسطو را

مي بنابراين از نظر كواين صحت هر حكم يا گزاره در توان ابقا كرد، اي را به شرط آنكه

.هاي لازم صورت گيرديحجاي ديگري از سيستم تصح
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 ارزيابيونتيجه)د

ت  كـه پذيرفتند او را كاملاًة وليكن تعداد اندكى فلسف،ثير گذاشتأ هوسرل بر كسان بسيارى

و آنهانامورترين  بـه تعبيـر خـودش در راه تفكـرش مـارتين هيـدگر بـود كـه راه گردانـد

و به راهى ديگر رفت (Kehre)يگشت .پديدار شد

هـستى« كتابورسد تا ژان پل سارتر ادامه دارد هوسرل به هيدگر مى خط سيرى كه از

و زمان« هيدگرةزااى به كتاب پرآو كنايه او تلويحاً»و نيستى  و حاكى از اذعـان» هستى  دارد

ت  مـوريس مرلوپـونتى اسـت، فكرىة فرد شاخص ديگر در اين حوز.باشدميثير هيدگرأبه

و مروجان ايـن.دكرنتشرم» اسى ادراك پديدارشن«كه كتاب مهمى به نام از ديگر نمايندگان

و اخلاق به كـار بـست، مـاكس شـلر پديدارشناختى را مشخصاًةفلسفه كه شيو   در مذهب

.است

و در دري وسيعة گستر،عين توصيف پديدارشناسي هوسرل بحث از معنا مي را .گيرد بر

،اي هـيچ گـزارهدر اساسـاً. استبراي هوسرل ملاك معناداري همان حيث التفاتي وجدان

،ذهـن. سـوژه اسـت ايـن ارجـاع فـارغ از ذهـنِ. تواند بدون ارجاع باشد نمي،هيچ متعلقي

آوري است كه نفس مصدري براي پيدايش اين رويدر.حيثيت روي آورندگي به غير دارد

و. گردد معاني مي  و انفصالي، حروف عطفي، فرگه به ادات ربط ،»يـا«،»و«شرطي مثـل نفي

و ...و» اگر«،»نه« و توجه كرده و درستي نادرسـتي نادرستي جملات مركب را تابع درسـتي

و  يك سلسله علائم رمـزي توانـست همچنين با ايجاداو.است ساده دانسته جملات ابتدايي

و ابهام و هاي زبان را كاهش دهد اشتباه ميان معاني يـك لفـظ از خطاهاي ناشي از اغتشاش

كن  از.دجلوگيري را راسل بيان كرد كواين نيز به پيروي دارنـد كه الفاظ معاني خاص خـود

را با ترجمه كردن نميو بر.رساند به فرد ديگر توان معناي حقيقي هرگونه با اين كار راه را

وأت و نسبي ويل ر گرايي و.ي سخت كردأتفسير به نظريـه اگرچه كواين به بازسـازي زبـان

م؛قائل است  و اما مرز مي يان زبان كه. كند نظريه را مبهم تلقي  اصطلاحاتي همچـون از آنجا

و«،»معنا«،»صدق« ، نياز به وضوح بيشتري دارنـد» ترجمه«و» گزاره«،»ارجاع«،»ناميدن نام

 دركة دو خصيـص،ارجاع. است شناسي رفتارگرا كمك گرفته از روان آنها كواين براي تبيين

و كه. را دارد بودنه پيشين مرتبط با نظري نشدني بودن دليل درك نشدني بودن آن اين است

و مرتبط بـا نظريـه اسـت  در،شواهدي براي قطعي كردن آن وجود ندارد  بـدان جهـت كـه

ب دستگاه زباني هر فرضيه ميه اي را كه دوباره وة مرتبط با نظريـ،آوريم دست  پيـشن اسـت
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.اردد آن جاي در

باةكه فلسف آنجا از  حيثيت التفـاتي، نزديكي داردة تحليلي رابطة سنت فلسف زبان كواين

اعمالي بـا هاي غير شفاف، ازجمله اينكه مجموعه.هوسرل با آن داراي وجوه مشتركي است

در حيثيت التفاتي دارند كه داراي ويژگي خاصي مـي  نتيجـه رجـوع دادن چنـين باشـند كـه

اس اي كه فاقد اي را به مجموعه مجموعه مي،تحيثيت التفاتي همچنين معتقد، سازد ناممكن

قابـل كواين ايـن غيـر.ناپذير به يك حيثيت غير التفاتي است است كه حيثيت التفاتي تقليل 

هم رجوع بودن را نشانه  ميةاي براي تهي بودن و جملات عطفي داراي حيثيت التفاتي  داند

بـدين جهـت.سـازد مـي اعتبـاربي،علمي را كه داراي حيثيت التفاتي باشد بدين ترتيب هر

از زبان كواين به جهت جبريت منطقـي حـاكم بـرآن،ةتوان گفت كه فلسف مي ميـان باعـث

و.شود رفتن حيثيت التفاتي مي  و در رويكردي كه فرگه  معنـا،معنا دارنـد هوسرل به ارجاع

و وسيلةبهبلكه، خود هويتي ذهني ندارد مي حالات ذهني عنوانهب؛گردد دروني ما مشخص

دراتمعناي يك عبارت زباني عبـارت اسـت از توصـيف اسامي خاص،ةمثال دربار  ي كـه مـا

و هنگام مواجهه با اسم خاص درك مي در كنيم جهان است كـه مدلول اسم خاص آن شيئي

به اين وصف  بر ها را ميآصورت يكجا دو؛كند ورده نفـر از يـك چيـز خـاص بنابراين اگـر

شيآن،معناي يكساني را درك كنند ميدرء معنا به يك .كند جهان ارجاع پيدا

 هم صـادق تنها از جملاتي منفرد كه بعضاً،كنيم به نظر كواين آنچه ما علم بشر تلقي مي

اي از جملاتي است كه بـراي تمـام روزگـار بلكه دانش مجموعه؛ است هستند تدوين نشده

و را كــواين جمــلات چنــين جملاتــي. انــد همگــان بــه آنهــا اعتقــاد داشــته صــادق بــوده

 قـرار (Occasion Sentences)در مقابـل جمـلات مـوقعيتي (Eternal Sentences)ابدي

و عبـاراتي خاصميااس دربارة(Meaning)و مقصود خود مفهوم در طرح فرگه.است داده

ميهب» غروب ستارة«نظير  نظـر فرگـه دارند؟ طبق مفهوم خاص هاي آيا اسم ولي،گيرد كار

كـار را بـه» ارسـطو« نـام كـه كسي. باشد تواند متفاوتمي مفهوم ها دربارة آري، اما ديدگاه

؛گيـرد كـار بـه» كبير اسكندر معلم«يا» شاگرد افلاطون« را در مفهومآن است برد، ممكن مي

اسـتاگيرادر كبير كـه اسكندر معلم« را در مفهومآن است ديگر ممكن شخصكه در حالي

مي كند، ولي استعمال» شده زاده  چيـز اسـت، چنـين در نهايت، مقصود يـك افزايد چون او

مي در مفهوم اختلافاتي  چنـين بنـا نيـست كامـل زبـان در يـك چـه كرد، اگر تحمل توان را

كه در برابر اين فرگه هر حالبه.د بپيوند وقوعبه رويدادهايي  شخـصيةجنبـ مفهـوم، نظر
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در يـا تـصوراتيي گوناگون هاي تواند تداعيمي مفهوميك. است انكار گرفته موضع، دارد  را

 عبـارت يـك مفهـوم. نيـستند مفهـوم همـان تصوراتآن برانگيزد، ولي مختلف هاي انسان

و لـذا بخـشي ميان مشترك خصوصيت همان است ممكن ازايه يـا درجـ افراد بسيار باشد

يك از اين. نيست شخصي ذهن  از مفهـوم گفـتن زياد در سـخن وقتبه نيازي شخص رو

. ندارد عبارت يك

در چرا؛ تواند هويتي ذهني باشد از ديدگاه فرگه معنا نمي اين صـورت امكـان انتقـال كه

و امر ذهني كاملاًهر.طريق زبان ممكن نخواهد بود آن از  ن دسترسـي امكا خصوصي است

اين حال معنا معادل مصداق خارجي يك عبـارت زبـاني هـمبا.ديگران به آن وجود ندارد

ميي از جمله نكات اشتراك.نيست و هوسرل، اين است كه در نظرية فرگه بينيم نظرية فرگه

جفـت بـا مـصاديق كه اگر محمول ارجاعي وجود داشته باشـد، اسـامي زيـادي نيـز جفـت 

عنـوان عامـل كه با وجود اين، همگي داراي اين محمول ارجاعي بـهدمختلفشان وجود دارن 

غير ممكـن اسـت كـه دو اسـم: باشند؛ ولي عكس اين قضيه امكان ندارد مشابه مي مسماي 

و با وجود اين محمول  ولـي. هاي ارجاعي مختلف داشته باشـند داراي همان مصداق باشند

فـاتي وجـود داشـته باشـد، بـراي ايـن در نظرية هوسرل اگر محمول عمل داراي حيثيت الت 

ميمعاني محمول اعمال مختلف با  .تواند وجود داشته باشد مختلف

و مي از جمله منتقدان بزرگ نظريات فرگه ،(H.Putnam)توان به هيلاري پاتنم هوسرل

.)1387 اسـترول،:ك.ر( اشـاره كـرد (T.Burge)تيلـور بـرجو)S.Kripke(سول كريپكـي

ميةكريپكي در رد نظري همه هاي خاص با وصف كند كه نام فرگه بيان  معنـا اي خود همواره

درو توانند باشند نمي اگر ما جاي يك نـام خـاص وصـفل ساختار يك استدلا چه بسا كه

ب  ك،ببريم كاره معيني از آن نام خاص را  باعث شـود رده، ارزش معنايي كل آن عبارت تغيير

و كه ويژگي ح هاي موجهه در.اوي نام خاص تغيير كند معرفتي جملات  حـال آنكـه نبايـد

يك استدلال اگر ارزش معنايي دو عبارت يكسان باشند با جايگزين نمودن يك وصـفي بـه

 از نظر كريپكي.جاي ديگري ارزش معنايي كل آن عبارت تغيير كند

وي تعيـين مـي علّـة زباني از طريق يـك زنجيـرةمرجع الفاظ ارجاعي در يك جامع  شـود

هاي معين متناظر بـا نـام يـك بنابراين وصف؛ آن استء معنايي آن لفظ همان شي محتواي

ميء شي كه. كند نيست كه مدلول آن نام خاص را تعيين براساس نظر كريپكي ممكن است

شي توصيف مي را معمولاًء هايي كه ما يك ء شـي يـا اصـلاً نادرسـت باشـد،شناسيم با آن
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و مشخصي را در بـ جهان بر نگزيند بـريم مـيراكـه با اين حال ما وقتي آن نام خـاص را

به موفق مي در.درستي به مدلول آن ارجاع دهيم شويم ارجـاع بـه مـدلول يـك موفقيت ما

در،لفظ ي مناسـب از كـاربرد آن لفـظ قـرار علّـةيك زنجير وابسته به اين امر است كه ما

)86ـ1385:87طيبي،(.گرفته باشيم
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